
ــن 43  ــه م ــالا ک ــد و ح ــد ش ــران متول ــه ای ــه روزنام ــودم ک ــاله‌ ب ــن 13 س م
ســاله‌ام عمــر روزنامــه از مــن بیشــتر اســت‌. هیــچ وقــت فکــر نمی‌کــردم 
دســت بخــت و اقبــال مــرا بــه جایــی برســاند کــه از خواننــده روزنامــه 
ایــران، بــه نویســنده روزنامــه ایــران تبدیــل شــوم. روزنامــه ایــران، آنطــور 
دوران  در  بــود.  حرفــه‌ای  و  رنگــی  روزنامــه  یــک  شــناختم،  مــن  کــه 
داشــت،  بیشــتری  خریــدار  بی‌محابــا  نقــد  کــه  اصلاحــات  پرالتهــاب 
و  نقــد  امــا  می‌کــرد،  هــم  اساســی  نقــد  می‌کــرد،  نقــد  ایــران  روزنامــه 
باعــث  کــه  زیــاد  آگهی‌هــای  داشــت.  دیگــری  شــکل  آن  نوشــته‌های 
می‌شــد حجــم کمــی بــرای متــن خبرنــگاران باقــی بمانــد، باعــث می‌شــد 
آنــان گزیــده بنویســند. امــا آن گزیــده نویســی‌ها چقــدر جــدی، پرمغــز و 
ــر  ــاید پرخط ــدی و ش ــای ج ــا حرف‌ه ــت ت ــر می‌خواس ــود. هن ــی ب خواندن

خــود را در قالبــی بنویســی کــه هــم حرفــت را زده باشــی و 
ــی. ــزک نده ــت گ ــت منتقدان ــم دس ه

ــران چیــز پیچیــده  ــا روزنامــه ای داســتان آشــنایی مــن ب
و خــارق العــاده‌ای نــدارد. پدربــزرگ کشــاورز روستانشــین 
دوســتان  بــه  و  می‌رفــت  شــهر  بــه  صبــح  هــر  مــن 
بــه  قدیمــی‌اش ســر مــی‌زد. هیــچ وقــت دســت خالــی 
نمی‌خریــد،  غ  مــر و  ماهــی  اگــر  گشــت؛  برنمــی  روســتا 
حتمــاً بــا خــودش روزنامــه مــی‌آورد. روزنامــه خــوان شــدن 
پاورقی‌هــای  شــد.  شــروع  اطلاعــات  و  کیهــان  بــا  مــن 
روزنامــه اطلاعــات محشــر بــود، بــا گزارش‌هــای دنبالــه‌دار 
دربــاره رهبــران شــوروی. آنجــا بــا خروشــچف و برژنــف 

آشــنا شــدم. دوران اصلاحــات کــه شــروع شــد، دیگــر خــودم یــک پــا 
خواننــده روزنامــه و خریــدار روزنامــه شــده بــودم. در هــر رفــت و برگشــت 
بــه شــهر حداقــل یــک و حداکثــر چنــد روزنامــه می‌خریــدم. بســتگی 
ــهریور  ــر ش ــر اواخ ــرم. اگ ــی بگی ــول توجیب ــدر پ ــه چق ــت ک ــن داش ــه ای ب
ــودم،  ــه ب ــود را فروخت ــودم ب ــرای خ ــه ب ــالی ک ــل ش ــازه آن دو زنبی ــود و ت ب
طبیعتــاً بــا خیــال راحت‌تــری بــه شــهر می‌رفتــم و فقــط هــم روزنامــه 
و مجلــه می‌خریــدم. امــا اگــر چنــد هفتــه می‌گذشــت و آن پــول تمــام 
می‌شــد، بایــد مــدام ســراغ »آقاجــان« می‌رفتــم کــه حــالا دیگــر خــودش 
کمتــر روزنامــه می‌خریــد و می‌خوانــد: »آقاجــان! پــول بــده بــرم شــهر 
روزنامــه بگیــرم.« ریش‌‌ســفید و بــزرگ محــل، کمــی نــق و نــوق می‌کــرد، 
امــا بالاخــره پــول را بــه نــوه‌اش مــی‌داد. بعدهــا یــاد گرفتــم اگــر حتــی یــک 
ــر بــه هدفــم می‌رســم  قــدم بیــرون از خانــه، از او پــول بخواهــم، راحت‌ت

ــم. ــول کن ــت پ ــه درخواس ــه در خان ــا اینک ت
روزنامــه ایــران را بیشــتر در دوره موســوم بــه اصلاحــات شــناختم. جزو 
ــن  ــد. بینابی ــته‌بندی نمی‌ش ــان دس ــوم آن زم ــی مرس ــای سیاس روزنامه‌ه
بــود. آنقــدر سیاســی نبــود کــه جامعــه و نشــاط و تــوس باشــد، آنقــدر هــم 
ــی  ــری سیاس ــود. دوران درگی ــده نش ــده و دی ــه خوان ــود ک ــی نب غیرسیاس
ــر دو  ــت. در ه ــادم هس ــان را ی ــه کیه ــران و روزنام ــه ای ــانه‌ای روزنام و رس
ــی  ــای تلفن ــا و پیام‌ه ــوص تماس‌ه ــه مخص ــان ک ــتون مخاطب ــه س روزنام
مــردم بــود، مهم‌تریــن جــا بــود بــرای حملــه بــه دیگــری. کیهــان و ایــران 
در مقاله‌هــا و یادداشت‌های‌شــان بــه یکدیگــر حملــه می‌کردنــد، امــا 
ــون  ــرا، چ ــود. دروغ چ ــدگان ب ــتون خوانن ــت، س ــتری داش ــر بیش ــه اث آنچ
ســلیقه و گرایــش سیاســی مــن در آن ســال‌ها اصولگرایانــه بــود، مــن در 
آن دعــوا طرفــدار روزنامــه کیهــان بــودم. اینقــدر طرفــدار کــه حتــی یــک 
ــه  ــم و علی ــاس گرفت ــان تم ــه کیه ــا روزنام ــر ب ــی بابلس ــن عموم ــار از تلف ب
روزنامــه ایــران حــرف زدم. دو روز بعــد دیــدم کــه حــرف مــن در دفــاع از 

کیهــان و انتقــاد از روزنامــه ایــران در ســتون خواننــدگان منتشــر شــد.
چــه می‌دانســتم کــه دســت تقدیــر و بــالا و پایین‌هــای جریان‌هــای 
سیاســی و کشــاکش روزگار مــرا بــه ســمت دیگــری از سیاســت پرتــاب 
می‌کنــد. در همــه ســال‌هایی کــه روزنامــه خــوان بــودم یــا ســال‌هایی کــه 

سیاســی فکــر می‌کــردم )هیــچ وقــت کنــش سیاســی و حزبــی نداشــتم( 
همیشــه روزنامه‌هــای هــر دو طیــف را می‌خوانــدم. البتــه کــه »ایــران« 
بــا قلم‌هایــی آراســته و  وزانــت دیگــری داشــت. یــک گــروه حرفــه‌ای 
و  می‌خواهنــد  آنچــه  و  می‌خواهنــد  چــه  می‌داننــد  کــه  مرتــب  ذهنــی 

می‌گوینــد را چطــور بنویســند.
ســال 87 اولیــن تجربــه کاری مــن در مطبوعــات بــا روزنامــه ایــران 
ــا  ــه صــورت حــق التحریــر ب ــه مــدت یــک ســال ب شــروع شــد. آن زمــان ب
صفحــه گــزارش روزنامــه ایــران و بخــش اقتصــادی ایــران عصــر کار کــردم. 
ایــن نقطــه آغــاز ارتبــاط کاری مــن بــا روزنامــه ایــران بــود. فروردیــن 93 بــود 
کــه رســماً عضــو تحریریــه روزنامــه ایــران شــدم. در ایــن 10 ســال همیشــه 
در گــروه سیاســی بــودم؛ بــا همکارانــی کــه عشــق بــه کار و شــوق بــه کاری 
کــردن و اثــری گذاشــتن، مهم‌تریــن مایــه کار آنــان بــود. 
ســال 96 یــا 97 بــود کــه حســب اتفــاق بــا آرشــیو روزنامــه در 
دهــه اول کاری‌اش مواجــه شــدم. آنجــا یــک چیــز عجیــب 
ــا  ــا 98 ی ــال 97، ی ــالا در س ــه ح ــی ک ــدم چیزهای ــدم. دی دی
ــان  ــا در مصاحبه‌هایم ــم ی ــزارش می‌کنی ــیم، گ 99 می‌نویس
ــه در  ــت ک ــی اس ــان چیزهای ــاً هم ــم، دقیق ــه آن می‌پردازی ب
دهــه 70 هــم بــه آنهــا پرداختــه شــده بــود. انــگار مــن داشــتم 
دربــاره چیــزی می‌نوشــتم کــه نســل پیشــگام مــا هــم بــه آن 
ــرورت  ــی، ض ــود حکمران ــرورت بهب ــاً ض ــود. مث ــه ب پرداخت
توجــه بــه منافــع ملــی، بررســی نســبت طبقــات اجتماعــی 
ــیدم  ــودم پرس ــا. از خ ــد این‌ه ــی و مانن ــای سیاس و فراینده
چطــور ممکــن اســت کــه در فاصلــه 20 ســال، دو نســل از روزنامــه نــگاران 
دربــاره یــک چیــز بنویســند؟ آیــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه در فاصلــه ایــن 
20 ســال چیــزی عــوض نشــده اســت، در فاصلــه ایــن 20 ســال مســائل و 
دغدغه‌هــای کشــورم ایــران هنــوز ســر جــای خــودش باقــی مانــده اســت؟ 
خــب اگــر ایــن طــوری نیســت، چــرا بایــد بنویســیم؟ وقتــی چیــزی تغییــر 
نکــرده اســت، از نوشــتن چــه حاصــل؟ چــرا بایــد 20 ســال، چنــد نســل از 
روزنامــه نــگاران دربــاره موضوعــات تکــراری و یکســان بنویســند، وقتــی قرار 
ــور  ــز همان‌ط ــه چی ــروز هم ــود و ام ــاز ش ــود ب ــوی بهب ــه س ــی ب ــت راه نیس
بمانــد کــه آن روز بــوده اســت؟ ایــن ســؤال می‌توانســت مــرا از پــا بینــدازد 
ــؤال  ــن س ــم. در ای ــی کن ــگاری خداحافظ ــه ن ــه کلاً از روزنام ــد ک و کاری کن
یــک یــأس بــزرگ و یــک افســردگی عمیــق نهفتــه بــود؛ افســردگی و یــأس 
ناشــی از بی‌حاصلــی و بی‌ثمــری کاری کــه چنــد نســل از روزنامــه نــگاران 

ــته‌اند. ــش گذاش ــان را پای عمرش
جوابــی کــه بــه خــودم دادم ایــن بــود: کلمــات وزن دارنــد. وزن کلمــات از 
وزن آب هــم بیشــتر اســت. دیدیــد کــه چطــور قطره‌هــای کوچــک آب، اگــر 
در یــک زمــان طولانــی و بــه طــور مــداوم روی گوشــه‌ای از یــک ســنگ بیفتنــد، 
شــکل ســنگ را تغییــر می‌دهــد؟ کلمــات هــم همیــن کار را می‌کننــد. کلمــات 
درســت ماننــد آن قطره‌هــای زلال آب، وقتــی هــر روز و هــر روز، پشــت ســر هم 
ــد.  ــر می‌دهن ــت آن را تغیی ــد، درنهای ــخ زده ببارن ــخت تاری ــنگ س روی آن س
اگــر کســی مدعــی اســت کــه کلمــات نتوانســتند تغییــری ایجــاد کننــد، بایــد 
بتوانــد ثابــت کنــد کــه ایــران امــروز مــا بــا ایــران 20 ســال پیــش برابــر اســت و 
هیــچ تغییــری نکــرده اســت. البتــه کــه ایــن طــور نیســت و کشــور مــا ایــران 
ــه  ــی ک ــت، کلمات ــات اس ــل کلم ــر حاص ــن تغیی ــت. ای ــرده اس ــر ک ــی تغیی خیل
روزنامــه نــگاران در روزنامــه ایــران و ســایر نشــریات کشــور نوشــته‌اند و آن 
ــی  ــر زندگ ــد. مگ ــت باریده‌ان ــفت سیاس ــت س ــر تخ ــان و ب ــان ایرانی ــر اذه را ب
ــا  ــن روزه ــه ای ــندم ک ــش خرس ــت خوی ــن از بخ ــت؟ م ــه اس ــز کلم ــزی ج چی
در »ایــران« بخشــی از وظیفــه تولیــد کلمــات روزنامــه بــه مــن ســپرده شــده 
ــه  ــوز ک ــت س ــئولیت طاق ــک مس ــت، ی ــنگین اس ــئولیتی س ــن مس ــت. ای اس
هــر لحظــه بایــد فکــر کنــم چــه می‌نویســم و چــرا می‌نویســم. حداقــل اینکــه 

تــاش می‌کنــم بــه کلمــه وفــادار باشــم. همیــن.

وزن کلمات از وزن آب بیشتر است
مرتضی گل‌پور

دبیر گروه سیاسی

کلمات وزن دارند. 
وزن کلمات از 

وزن آب هم بیشتر 
است. دیدید که 
چطور قطره‌های 

کوچک آب، اگر در 
یک زمان طولانی 

و به طور مداوم 
روی گوشه‌ای از 

یک سنگ بیفتند، 
شکل سنگ را 

تغییر می‌دهند؟ 
کلمات هم همین 

کار را می‌کنند. 
کلمات درست 

مانند آن قطره‌های 
زلال آب، وقتی 

هر روز و هر روز، 
پشت سر هم روی 

آن سنگ سخت 
تاریخ زده ببارند، 

درنهایت آن را 
تغییر می‌دهند

 ویژه‌نــامه
 سی‌امین

سالــــگرد 

بهمن‌ماه 751403


